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سال هشتاد يا هشتادويك بود كه فيلم هفت ساخته 
ديويد فينچر را براى اولين بار در سينما فرهنگ ديدم، 
فيلم را با كيفيت پايينى كه احتمالاً به خاطر دسترسى 
نداشتن به كپى هاى معتبر نمى توانستند نسخه بهترى 
از آن را تهيه كنند، تماشا كردم. با تمام اين ها، براى من 
كه در ابتداى مسير بودم و از نوجوانى روياى فيلمبردار 
شدن را در سر مى پروراندم، تماشاى اثرى كه فيلمبردار 
آن يك آرتيست ايرانى است و در اين سطح از سينماى 
جهان توانسته چنين بدرخشد، نقطه اميدى بود. هر چند 
كه نه داريوش خنجى را مى شناختم و نه مى دانستم 
كه چه مقدماتى را طى كرده و يا با چه پشتوانه اى 
توانسته به اين سطح از كار حرفه اى در سينماى جهان 
دست يابد. به هر حال اين اولين بار بود كه حاصل كار 
نورپردازى  خنجى را مى ديدم و شيفته جسارتش در 
و به كاربردن آن فضاهاى تاريك و وهم آلود شدم. 
پس از ان هم هميشه آثار او را دنبال كردم. چند سال 
پيش كتاب پيش رو به دستم رسيد. آن را خواندم و 
با اينکه حس مى كردم ترجمه اش كارى آسان نيست، 
به يك دليل بسيار مهم تصميم گرفتم اين كتاب را 
ترجمه كنم. دليل اصلى من اين بود كه علاقمندان 
به هنر هفتم و فيلمبردارى حرفه اى سينمايى، ببينند 
در  تقريباً  اصلى  مسير  شدن،  فيلمبردار  براى  چطور 
همه جاى جهان يکسان است و براى تبديل شدن 
به يك فيلمبردار حرفه اى، نياز نيست همه تجهيزات 
براى  فنى  محدوديت هاى  و  باشد  آنان  اختيار  در 
تمام فيلمبرداران در سطح جهان تا حدودى يکسان 
حقيقت  در  مستقل.  سينماى  در  خصوص  به  است، 
 تجهيزاتى كه در لس آنجلس، بمبئى و يا بوينس آيرس
با آن كار مى كنيم همانى است كه در تهران نيز بدان 

دسترسى داريم. جسارت خنجى در استفاده از همين 
ابزارهاى مشترك است كه توانسته او را به فيلمبردارى 
يگانه و منحصر به فرد تبديل كند. به اين دليل از صفت 
منحصر به فرد استفاده مى كنم كه به قول خود داريوش 
خنجى، او سبك و شيوه يکسانى در فيلمبردارى ندارد 
و هر فيلمى را به شکلى مجزا مى بيند و بر اساس قصه 

آن فيلم، شيوه و استراتژى خود را بازتعريف مى كند.
من اين كتاب را نه به پشتوانه دانش عميق انگليسى، 
بلکه به دليل آشنايى به حرفه فيلمبردارى ترجمه كردم 
والبته براى لغزش هاى احتمالى در متن كتاب، پيشاپيش 
از خوانندگان عزيز پوزش مى طلبم. هر چند سعى من 
بر اين بوده است كه تا حد امکان، متن كتاب عارى از 

خطاها و لغزش هاى صورى و معنايى باشد.
كتاب محيطى  اين  ترجمه  در طول  مادرم كه  از 
آرام برايم فراهم نمود تشکر مى كنم و همچنين از 
على صنعوى كه با پشتوانه اعتماد به نفسى كه به 
من تلقين كرد كار ترجمه را آغاز كردم. سروش مظفر 
مقدم و راهنمايى هايش مرا به سوى مسيرى درست تر 
هدايت كرد و در نهايت ،از آروشا مشتاقى زاده دوست 
ديرينه ام كه از ابتداى شروع ترجمه مرا همراهى كرد 
و بارها و بارها متن را خواند، ايرادات را برطرف كرد 
و در يکدست تر شدن ترجمه حاضر مرا يارى كرد، 
سپاسگزارم. اميدوارم ترجمه حاضر دريچه اى باشد به 
فيلمبردارى سينمايى  جهان شگفت انگيز و جادويى 
البته دريچه اى تازه باشد رو به جهان حرفه اى و  و 

هنرى داريوش خنجى.

حسين م.روزانه
شهريور هزار و چهارصد و دو

پیشگفتار مترجم:



 استاد
The Mas ter of Lightنور

1. منتقد فرانسوى

میشل سیمِن1



11  استاد نور

توجه  فرانسوى،  منتقدان  به ويژه  منتقدان،  هميشه 
ساير  درحالى كه  داشته اند؛  كارگردانان  به  ويژه اى 
به  را  فيلم  يك  ساخت  در  دخيل  خلاق  عوامل 
حاشيه رانده اند. چه بسيارند منتقدانى كه از ارجاع به 
جنبه هاى بصرى يك فيلم، نحوه استفاده از رنگ ها، 
نورپردازى و كادربندى اجتناب كرده اند تا فقط بر روى 
بررسى يك  انگار كه در حال  تمركز كنند؛  داستان 

رمان هستند.
 1۹۵۰ دهه  در  منتقدان  جنبش  از  پيش  حتى 
شد،  پايه گذارى  تروفو3  و  رومر2  گدار1،  توسط  كه 
توجه  بيشترين  معرض  در   1۹2۰ دهه  كارگردانان 
و نقدها بودند. كارگردانانى مثل لانگ4 يا مورنايو۵، 
اشتروهايم۹،  فون  يا  ويدور8  شوستروم7،  يا  دراير6 
و  نقدها  تمام  مركز  در  همه  كلر11،  رنه  يا  گنس1۰ 

تفاسير بوده اند.
داريوش خنجى به عنوان كسى كه مدعى نداشتن 
راهنما،  را  كارگردان  فقط  و  است  شخصى  سبك 
سنت  اين  با  مى داند؛  فيلم  يك  مؤلف  و  فرمانده 
مخالفتى ندارد. او معتقد است هر فيلمى بايد شبيه 
سازنده اش باشد و كارگردان در هر پلان ديده شود. 
ويتوريتو  جوانى اش،  دوران  بت  برخلاف  خنجى 
استورارو، اعتقادى ندارد كه فيلم بردار مانند كارگردان 
بايد براى فيلم پدرى كند. با اين حال معترف است 
سکانس هايى كه با يك كارگردان اما با سه فيلم بردار 
مختلف فيلم بردارى شود؛ هرگز مثل هم نخواهد بود؛ 
همچون  فيلم بردارانى  اگر  كه  سکانس هايى  مانند 
فيلم بردارى  خودش  و  ديکنز  راجر  لوبزكى،  امانوئل 
به همين دليل  از آب درمى آيند.  آثار متفاوتى  كنند 

سهم فيلم بردار را در فيلم غيرقابل  انکار مى داند.
براى مثال سبك كارگردانانى مانند وودى آلن بعد 
از كار با گوردن ويلز )آنى هال، منهتن( و بعد از سپردن 
فيلم بردارى فيلم هايشان به فيلم برداران اروپايى تغيير 

دى  كارلو  مانند  فيلم بردارانى  است.  كرده  واضحى 
)نيمه شب  داريوش خنجى  و  نيکويست  پالما، سون 
مرد  مهتاب،  در  جادو  عشق،  با  روم  به  پاريس،  در 
غيرمنطقى( و امروزه استورارو كه رشد قابل توجهى 
را براى آثار او به ارمغان آورده اند؛ يعنى تمام كسانى 
كه يك وجه اشتراک دارند و آن ارتباط با سينماى 

ريشه دار در دنياى قديم است.
وودى آلن هم مانند تمام كارگردانانى كه داريوش 
را قبول دارند، در طول فيلم بردارى رابطه بسيار خوبى 
با او برقرار مى كند. با نوشته هاى اين كتاب كيفيت 
اين رابطه را درک خواهيم كرد و همراه با داريوش 
جونت،  چون  فيلم سازانى  پرشکوه  تصاوير  خنجى 
فينچر، برتولوچى، پولانسکى، آلن، گرى و بسيارى 
را  آن ها  هم  كه  كسانى  مى كنيم.  دنبال  را  ديگر 

تحسين مى كند و هم با آن ها كار كرده است.
كه  دوره اى  در  به خصوص  تأثيرگذار،  نکته 
نيستيم،  قائل  اهميت  سنت ها  براى  كافى  به قدر 
چيزى است كه داريوش خنجى درباره بدهى ما به 
نسل هاى گذشته مى گويد. بدهى اى نه فقط به اين 
بوده، در سن كم مرتب  فيلم  خاطر كه يك خوره 
به سينماتك مى رفته و فيلم هاى كلاسيك صامت 
مى كرده  ستايش  سياه وسفيدشان  زيبايى  براى  را 
Jean-Luc Godard .1 فيلم ساز و منتقد مشهور فرانسوى و از پيشگامان 

موج نو فرانسه و نقدنويس مجله كايه دو سينما
Eric Rohmer .2 فيلم ساز و نقدنويس فرانسوى در مجله كايه دو سينما و 

از همکاران گودار در اين مجله
Francios Truffaut .3 فيلم ساز، منتقد و نظريه پرداز سينما در كايه دو 
سينما كه به همراه گدار، ژاک ريوت و رومر از پايه گذاران موج نو سينماى 

فرانسه، شناخته مى شود.
4. Fritz Lang
5. Friedrich Wilhem Murnau
6. Carl Theodor Dreyer
7. Victor David Sjostrom
8. King Vidor
9. Eric Von Stroheim
10. Abel Gance
11. Rene Clair



 12 داریوش خنجی

)او جوتو است(  بيتزر  بيلى  فيلم بردارانى مانند  به  و 
كارل استروس )طلوع آفتاب( گرگ تولاند و جيانى 
به  بدهى  اين  بلکه  مى گذاشته،  احترام  ونانزو  دى 
دليل اداى احترامى است كه نسبت به فيلم برداران 
بوده  دستيارشان  زمانى  كه  فيلم بردارانى  مى كرده. 
است؛ كسانى مانند ادواردو سرا و پاسکال مارتى و 
بيشتر از همه برونو نويتن كه كمى از تاريکى و شب 

را با او تقسيم كرده است.
ديگر  نسل  به  نسلى  از  اطلاعات  و  دانش  انتقال 
مى شود؛  دنبال  كتاب  اين  در  كه  است  موضوعى 
نياز  بالايى  بسيار  فنى  دانش  به  فيلم بردارى  چراكه 
دارد. درحالى كه يك كارگردان در بدترين حالت يك 
پليس راهنمايى و رانندگى و در بهترين حالت يك 
داناى كل است كه به تمام جنبه هاى يك فيلم تسلط 
دارد. يك فيلم بردار مدام با چالش هايى عملى مواجه 
مى شود كه بايد با نوآورى و جسارت آن ها را حل كند.

بايد از پرسشگرى »جوردن مينزر« ممنون باشيم 
كه به جا و دقيق درباره جنبه هاى مختلف رشته اش، 
كرده  سؤال  آن،  پيچيده  قسمت هاى  به خصوص 
انتخاب  براى  پولاک«  »سيدنى  تصميم  از  است. 
از  استفاده  تا  »مترجم«  فيلم  در  آنامورفيك  فرمت 
تکنيك فلش در اولين فيلم كوتاه خنجى. از فرآيند 
فيلم  فيلم بردارى  تصميم  تا  گرفته  بليچ باى پس 
كه  قطع 1.66:1  به جاى  قطع 1.8۵:1  در  »عشق« 
موردعلاقه هانکه بود. براى يافتن كليد بصرى هر 
فيلم، خنجى هرگز دست از آزمايش با نگاتيو و چاپ 
فيلم و رنگ و نور برنمى دارد؛ آن هم در حال همکارى 
هنرى شان  امکانات  و  توانايى ها  كه  كارگردانانى  با 
خيره كننده است. شخصيت سخت گيرى مانند خنجى 
را مى توان به بهترين وجه با جمله  ارزشمندى درک 
نورپردازش گفت: »هر چيزى  به  روز  كه يك  كرد 

مى تواند بهتر از آنچه به نظر مى آيد، شود.«

روى  بر  كه  رنسانس  دوره  نقاشان  مطالعه  مانند 
تيوپ هاى  از  كه  امپرسيونيست هايى  و  پرسپکتيو 
تازه اختراع شده رنگ براى كار در فضاى باز استفاده 
حالت  بهترين  در  فيلم بردار  و  كارگردان  مى كردند. 
تکنسين و هنرمندى هستند كه دست در دست هم 
كار مى كنند. كافى است به گفته هاى خنجى درباره 
و جان  روسو  دوانير  لو  لورن،  )كلود  منابع تصويرى 
سينگر سارجنت( در فيلم شهر گم شده توجه كنيم كه 
الهام بخش جيمز گرى بودند تا متوجه شويم چنين 
قسمت هاى  رنگ هاى  در  را  خود  چگونه  نقاشانى 
چوبى صحنه هاى داخلى يك ماكت در بريتانيا يا در 
يا در  و  اول  بافت سنگرهاى گل آلود جنگ جهانى 
پوشش گياهى اى محزون ميان جنگل هاى آمازون به 

نمايش مى گذارند.
با كارگردانان  اين كتاب كه شامل مصاحبه هايى 
كار  نيز هست، درک وسعت  او  كليدى  و همکاران 
داريوش خنجى را ممکن مى كند. از هوسرانى زيبايى 
ربوده شده گرفته تا استبداد عشق؛ از رئاليسم شاعرانه 
و  امپرسيونيستى  نيويورک  تا  شهر كودكان گم شده 
ماليخوليايى مهاجر، از شهر بزرگ بارانى و متروک در 
هفت گرفته تا بسيارى از تغييرات بصرى وودى آلن 
كه به ندرت جنبه شناخته شده كار او است. داريوش 
استاد  به  ملقب  تنوع هنرش  و  غنا  دليل  به  خنجى 
نور است. لقبى كه ايتاليايى ها به بهترين فيلم برداران 

مى  دهند؛ حتى اگر درواقع او استاد تاريکى هم باشد.
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اولين بار كه اسم داريوش خنجى را شنيدم در يك 
سينماى ارزان قيمت در غرب منهتن بود كه اسم آن 
را به خاطر بليط  هاى ارزان و كمبود امکانات؛ سينما 
و  بود   1۹۹۵ سال  اواخر  بوديم.  گذاشته  دلارى  دو 
را  تا فيلم هفت ديويد فينچر  با دوستم رفته بوديم 
ببينيم؛ درحالى كه هر دو اولين اكرانش را از دست 
داده بوديم. بعد از نمايش فيلم به قدرى تحت تأثير 
فيلم بردارى فيلم قرار گرفتم كه به سمت لابى دويدم 
تا ببينم اسم چه كسى به عنوان فيلم بردار روى پوستر 

درج شده است. 
از  را  خنجى  داريوش  كارهاى  بعد  به  روز  آن  از 
نزديك دنبال مى كنم؛ مانند كسى كه دنبال اكران 
موردعلاقه اش  بازيگر  يا  كارگردان  فيلم  آخرين 
شدم.  مواجه  متنوعى  آثار  با  دليل  همين  به  است. 
»رومن  برتولوچى«،  »برناردو  مؤلف1  فيلم هاى  از 
و  آلن«  »وودى  هانکه«،  »ميشاييل  پولانسکى«، 
»جيمز گرى« گرفته تا كارهاى تجارى مانند »ساحل 
دنى بويل« و »مترجم« سيدنى پولاک و بسيارى از 
ويديوهايى كه براى هنرمند فرانسوى »فيليپ پارنو« 
فيلم بردارى كرده و به نظرم در اين همکارى برخى از 

چشمگيرترين تصاوير او خلق شده است.
از ديدن فيلم هفت به  بعد  وقتى حدود يك دهه 
پاريس رفتم و سرانجام توانستم به شخصه داريوش را 
ببينم، او را با سؤالاتم بمباران كردم. اين كه در حال 
 حاضر چه پروژه اى را فيلم بردارى مى كند؟ قرار است 
بعد از اين چه كار كند؟ يا اين كه چطور فلان كار را در 
فيلم اخيرش انجام داده است. هميشه در جواب دادن 
سخاوتمند بود و خوشحال مى شد كه درباره آخرين 
دوربينى كه امتحان كرده يا فيلم صامتى كه به تازگى 

در سينماتك فرانسه ديده صحبت كنيم. مى توان گفت 
با  اندازه راحت، صريح و  اين  تا  وقتى ديدم داريوش 
اشتياق در مورد شغلش و به معناى كلى تر درباره سينما 

صحبت مى كرد، ايده نوشتن اين كتاب به سرم زد.
هيچ وقت  و  ندارم  تخصصى  فيلم بردارى  در  من 
ساختن  اين كه  )مگر  نکرده ام  فيلم بردارى  را  فيلمى 
با دوربين Super هشت ميليمترى  فيلم كوتاه  چند 
در زمان نوجوانى را حساب كنيد.( و همين موضوع 
باعث شد چشم انداز نوشتن يك كتاب كامل در اين 
اين گفتگو  اين حال هدف  با  باشد.  ترسناک  زمينه 
ارائه دايرة المعارفى در مورد عدسى ها، دوربين ها، نور، 
نورپردازى و پردازش فيلم يا مزيت هاى فيلم بردارى 
نگاتيو نسبت به ديجيتال نيست؛ هرچند درباره همه 
اين موارد با جزئيات بحث شده باشد. بلکه هدف آن 
نزديك شدن به سينما به واسطه تجربه زيسته او و 
دنبال كردن سير تکامل سينما در سه يا چهار دهه 
اخير است. درست در زمانى كه داريوش از يك دستيار 
دوربين جوان در فرانسه به يکى از برجسته ترين افراد 

اين حرفه تبديل مى شود.
چند كتاب مهم در نوشتن اين اثر به من كمك كرد. 
مهم ترين آن ها »مردى با دوربين2« نوشته فيلم بردار 
بزرگ اسپانيايى »نستور آلمندروس3« بود كه نگاهى 
»روزهاى  مانند  فيلم هايى  فيلم بردارى  و  گذشته  به 

بهشت«، »انتخاب سوفى« و »كلکسيونر« دارد.
زبانى  به  كه  بسيار  فنى  جزئيات  با  حکايت هايى 
عاميانه بيان مى شود. همچنين كتاب هاى قديمى تر 
كتاب  و  آلتون۵«  »جان  اثر  نور4«  با  »نقاشى  مانند 

فیلم بردار هنرمند است یا 
صنعتگر؟

1. يك نظريه سينمايى است كه تلقى اش از فيلم ساز به مثابه يك آفرينش گر 
يا مؤلف اثر سينمايى است.

2. A man with a camera
3. Nestor Almandros Cuyas
4. painting with light book
5. John Alton
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»هنرى  اثر   »Deslum ières et des ombres«
آلکان1« كه دو فيلم بردار افسانه اى در دنياى اپتيك 
و نورپردازى كاوش و تحقيق كرده اند و نتيجه را به 

نسل هاى بعد و سينماگران آينده منتقل مى كنند.
هنر،  اين  از  اوليه   دركى  آوردن  دست  به  براى 
ديويد  ام  و  مالکويچ2  كريس  »فيلم بردارى«  كتاب 
مولن3 را خواندم كه هنوز هم در بسيارى از مدارسِ 
در   C »پنج  كتاب  همچنين  مى شود.  تدريس  فيلم 
كه  خواندم  را  ماسلى۵«  »جوزف  اثر  فيلم بردارى4« 
جيمز گرى خواندن آن را به من توصيه كرده بود. 

سپس غرق فهرست مجله »امريکن سينماتوگرافر« 
شدم تا تمام فيلم هايى كه داريوش خنجى از زمان 
هفت فيلم بردارى كرده را زير و رو كنم. همين طور 
به  را  سه كتاب مطالعه كردم كه فصل  هاى كاملى 
كار داريوش اختصاص داده بود. »فيلم بردارى6« اثر 
»پيتر اتگى7«، »فيلم برداران جديد8« نوشته »الکس 
در  فيلم بردار  بيست ويك  »بازتاب ها:  و  بالينگر۹« 

كار1۰« اثر »بنجامين برگرى11«.
بود،  مفيد  واقعاً  تحقيقاتى  چنين  انجام  اين كه  با 
اما تازه زمانى همه چيز جالب شد كه با داريوش در 

فرانسه ملاقات كردم و در حالى آن جا  خانه اش در 
نشستيم كه بين قفسه هاى بزرگ كتاب هاى هنرى، 
عکس، كتاب هاى فيلم و دو گربه كه به هيچ عنوان 
ما را تنها نمى گذاشتند، محاصره شده بوديم. كارى 
به  تبديل  بکشد  طول  هفته  دو  يکى  بود  قرار  كه 
مصاحبه اى شد كه دو سال ادامه داشت. در اين ميان 
داريوش زمانى طولانى براى انجام چند پروژه ناپديد 
 شد. »شهر گم شده Z« و بعد از آن »اكُجا« را شروع 
كرد و در اين بين تيزر تبليغاتى، ويديو آرت و موزيك 

ويدئو هم فيلم بردارى مى كرد.

هر بار كه ملاقات مى كرديم موضوع بحث اطراف 
نکات فنى تخصصى تا مسايل كلى ترى مانند هنر 
1. Henri Alekan
2. Kris Malkiewicz
3. M.David Mullen

 .Camera Angles ،Continuity ،Cutting ،Close-ups ،Composition .4
زاويه دوربين، تداوم، برش، نماى نزديك، تركيب بندى

5. Joseph V.Mascelli
6. Cinematography
7. peter ettedgui
8. New Cinematographer
9. Alex Ballinger
10. Reflection: Twenty One Cinematographer at Work
11. Benjamin Bergery

هفت، ديويد فينچر 1۹۹۵
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اغلب  اين حال  با  به طور خاص سينما مى گشت.  و 
اين گفتگو ها در مباحث يکسانى خلاصه مى شد كه 

موضوع اصلى اين كتاب است.
اولين موردى كه با آن مواجه شدم، تمجيد بى حدى 
به خصوص  مى كرد؛  كارگردانان  از  داريوش  كه  بود 
آن هايى كه در كنارشان كار كرده بود. داريوش يکى 
اگر  ديده ام.  كه  است  فيلم بردارانى  متعهدترين  از 
چيزى وجود داشته باشد كه حرفه او را توصيف كند، 
كارگردانانى هستند از سراسر دنيا كه با هم معبدى از 
سينماى مدرن و معاصر را مى سازند. دوره اى كه از 
جايى در دهه 7۰ شروع مى شود و تا امروز ادامه دارد. 
در اين صفحات با تعدادى از كارگردانان و شمارى 
از تکنسين ها كه بخش جدايى ناپذير كار فيلم بردارى 

هستند، مصاحبه شده است.
چيزى  شايد  و  است  پيچيده تر  كمى  بعدى  مورد 
آن  مورد  در  هيچ وقت  داريوش  و  من  كه  است 
با هم  مورد سبك  در  كه  بار  هر  نبوديم.  هم عقيده 
سبك  كه  داشت  اصرار  داريوش  كرديم  صحبت 
خاصى ندارد و سبك كار او بستگى به كارگردانى دارد 
كه با او كار مى كند. با اين حال من تنها كسى نيستم 
كه گرايش هاى خاصى را در كارهاى او مى بينم. از 
علاقه اش به سياهى گرفته تا استفاده از رنگ طلايى 
كردن يك  برجسته  تر  براى  گرم  رنگ هاى  ديگر  و 
نباشد و داريوش  آگاهانه  اين موضوع  تصوير. شايد 
هم مانند خيلى از ما سليقه خودش را داشته باشد؛ اما 
مخاطب متوجه خواهد شد كه سرچشمه اين سليقه را 
بايد الهام از آثارى دانست كه پر از تقابل نور و تاريکى 
هستند. اين آثار ممکن است فيلم هاى صامت »لانگ 
و مورانو« باشند يا نقاشى هاى دوران رنسانس، سبك 
رئاليست ايتاليا، عکس هاى »رابرت فرانك« و »ويليام 
اگلستون« يا داستان »كنت دراكولا« كه در جوانى 

به او علاقه داشت.

ايجاد  بزرگ ترى  سؤال  سبك  درباره  پرسش 
مى كند. »يك سينماگر هنرمند است يا صنعتگر؟« 
احتمال مى دادم داريوش دومى را پيشنهاد بدهد؛ اما 
بعد از گذراندن چندين هفته در كنار او و يادگيرى 
درباره نور و تصاوير مطمين نيستم كه پاسخ تا اين حد 
روشن باشد. جايى داريوش درباره صحنه اى از فيلمى 
كه قرار است فيلم بردارى كند مى گويد: »مانند حيوانى 
كه در تاريکى پنهان شده و قرار است درنهايت بيرون 
بيايد و موقع بيرون آمدن از سايه قسمتى از صورت يا 
بدن خود را نشان مى  دهد.« گمانم در بهترين حالت 
كار فيلم بردار جايى در ميان سايه ها است. ناحيه اى 

خاكسترى كه هنر و تکنيك به هم مى رسند.
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